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«بسمه تعالی»

پیمان (مرحله اول)  

حضرت علی (ع) می فرمایند: «الھی کفی بی عزاً ان اکون لک عبدا معبودا» 
بس مرا این عزت که بنده  توام. 

«و کفی بی فخراً ان تکون لی ربا» 
بس است مرا این افتخار که تو پروردگار منی. 

«انت کما احب فجعلنی کما تحب» 
تو چنانی که دوست دارم پس مرا چنان کن که دوست داری.

 
الھا! عزت، عظمت و شکوھی والاتر از آن نبود که در عالم ذر تو از من پرسیدی «الست بربکم؟» و من با اختیار
جواب به بندگی تو دادم، و ھمان افتخار بندگی مرا بس. یعنی آن جلوة من و شما را که خدا خلق کرد،   ما را در
یک جھان لایتناھی رھایمان کرد، در جایی که نه سقف داشته باشد، نه زمین، نه سمت راست داشته باشد نه
سمت چپ. اگر ما را در جایی خلق می کرد که سقف داشت، سقف آن در جواب ما و شما اثر می گذاشت. یعنی
اگر در عالم جبروت حضرت حق ما را در یک فضایی که محدود بودیم، رھایمان می کرد، آن "بله" را که می گفتیم،
شاید در آن لحظه از جائی که بودیم خسته می شدیم، زود "بله" می گفتیم تا از آن جا برویم یا نه، اصلاً ممکن بود
نگاه به آن فضا، ما را به گفتن "بله" وامی داشت. چون صحنه و محیط بر جواب ما اثر می گذاشت. اگر این گونه
بود، آن جا جوابی که می دادیم زینتی بود، حدی بود. اما ما را در یک فضای آزاد، بی قید و شرط رھا کرد که اگر
"آری" را گفتیم، به جان گفتیم نه به زینت یار. چون اگر به زینت ھا "آری" بگویند مادامی این "آری" ھست که آن
زینت باشد و اگر به جان جان "آری" آمد، آن تا ابد است و این "آری" نامش "پیمان" است. یعنی اول ربط من با تو
یار ھمان پیمان است. پیمان را با تو یار بستم و آن گاه که روح از عالم جبروتی به این جھان آمد، آن ھم با
سفارش پیمان آمد. یعنی اول تحفة این عالم ھم پیمان بود. توحید را به او سفارش نکردند، چون خدا شناسی
در عینیت روح ھست، نبوت شناسی را نگفتند، نگفتند ولایت را بدان، یک سفارش مھم بر او شد که «پیمان

شکن نباش»! 
آری، سخن در پیمان است و بنده در این وادی سر به زیر افکندم و ھیچ ندارم. چرا که غبارھا و حجاب ھا آن چنان
ما را در خود پیچیده که از پیمان یادمان رفته. اما ھر آن چه ھست، از آن جھت است که چند صباحی است طفل
ابجد خوان مکتب پیمان شدم تا شاید تحت رشحات آن عالم فرزانه فیلسوف متأله حضرت استاد موسوی

پیمان دار شوم.

 
اما اصلاً خود "پیمان" به چه معناست؟ چه لغتی است؟ فارسی است یا عربی؟ 

حضرت استاد در رسالة سورة مبارکة ھود بارقة سوم می فرمایند: "پیمان" لغت اوستایی است پارسی نیست. 
"اوستایی" در زمان ھای سابق، زبان ایرانی ھا بوده ولی زبان مصطلح فارسی نیست. پس بدانید پیمانی که در
زندگی تان ضرب المثل قرار می دھید، اوستایی است و اصلش "بتی بان" بوده است، چون تلفظش مشکل بوده به
صورت "پیمان" در آورده اند. اما کلمة "عھد" عربی است. وفای به عھد یعنی رد کردن امانت است. کسی که

امانت را به صاحبش رد کند، او وفای به عھد نموده.



 
"پیمان" در لغت به معنای به سر بردن در دوستی، صدق و صفا، ضمانت در کار و کردار، پیمان به عھد، دوستی

یعنی صمیمیت در مقابل ماندن و تحمل بر جفا و بی وفایی. 
وفای به عھد آن نیست که به قول بگوید. باید در تمام لحظات و تمام شرائط در پیمانش محکم باشد. 

روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی               در روی ھمنشین و وفا جوی خوش تر است 
یعنی آن که شیوه اش وفاجویی باشد، او فرار از وفا نمی کند. ممتازھای عالم وفادارن عالمند. 

عبارتی است: «به پایش غرامت خواھیم داد» یا «سر را به گروگان خواھیم نھاد» 
یعنی یا پیمان نبند، اگر پیمان بستی، به پایش غرامت جان باید بدھی.

 
ھر کس می گوید "سلام علیک" با شما پیمان می بندم، این دروغ است، کاذب است، فریب کار است. "عھد"
معنی اش این است. کدام یک از شما این را انجام داده اید؟ ھیچ کدام! پس می شوید دروغگو. پیمان می بندد اما

مادامی که به نفعش باشد، به پیمانش وفادار است، ھمین که دید ضرر دارد،  زیر پیمانش می زند!

 
مصداق وفا را باید از خاکستر یاد بگیرند. او یک بار که سوخت، دیگر به کسی "آری" نمی گوید، دیگر برنمی گردد.
رنگ خاکستر که عوض شد، از تسلیم سوختنش است. اگر تسلیم نمی شد، عوض نمی شد. بله، انسان وفادار

ھم او در جلوه و ظھور حق است. یعنی تمام انسان ھای وفادار از ازل با خدایند، چون باوفاترین خداست.

 

منبع: از سلسله مباحث تحقیقی فیلسوف متاله استاد سید علی موسوی 


